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هنر

نمایش نامه «سیم و سرمه» 
منتشر شد

نشــر افزار در پنجمین همکاری با روزبه حسینی،  �
نویسنده و کارگردان تئاتر، نمایش نامه «سیم و سرمه» 
بــه قلم این هنرمند را منتشــر کرد. نمایش «ســیم و 
ســرمه» مهرماه ســال ۱۳۹۷، به مدت ۱۴ شــب در 
سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه رفته و پذیرای نگاه 
تماشــاگران در دو ســئانس پیاپی بوده  اســت. مانند 
همکاری  پیشین نشر افراز و روزبه حسینی [نمایش نامه 
ســه مرثیه هذیان]، مجموعه ای که هم اکنون تحت 
عنوان نمایش نامه «سیم و سرمه» انتشار یافته  است، 
علاوه بر متن نمایش، شناســنامه اجرا و تصاویر اجرا 
(عکاس: ضیاءالدین صفویان)، متشــکل از گفتارهایی 
درباره نمایش از زبان و قلم هنرمندانی همچون رویا 
نونهالی، غلامرضا آذری، ناهید توســلی، محمدعلی 
سجادی، همایون علی آبادی، محمدرضا خاکی، اصغر 
همت و... اســت. این نمایش نامه هم اکنون از سایت 
انتشارات افراز و تمامی کتاب فروشی های معتبر قابل 

خریداری است.

«خط فرضی» در فهرست  ۱۶ فیلم 
برتر  tiff ۲۰۲۰ به انتخاب سایت 

Seventh Row
وب سایت معتبر Seventh Row از میان فیلم های  �

به نمایش درآمده در فســتیوال تورنتوی امســال که 
به صورت حضــوری و مجازی برگزار شــد، ۱۶ فیلم 
منتخبش را اعــلام کرد. فیلم «خــط فرضی»، اولین 
ســاخته بلند فرنوش صمــدی در کنــار «دور دیگر» 
ســاخته توماس وینتربرگ، «مادران واقعی» ســاخته 
ناومی کازاوه و «آمونیت» ساخته فرانسیس لی در این 
فهرست حضور دارند. این ســایت در یادداشتی برای 
«خط فرضی» نوشته اســت: «بهتر است بدون هیچ 
پیش فرضی به تماشــای فیلم «خــط فرضی» بروید؛ 
این فیلم شــما را شوکه و پریشــان خواهد کرد. «خط 
فرضی» نه در ساختار رســمی اش و نه در روایتگری 
جسورانه اش شما را ناامید نمی کند». «خط فرضی» به 
نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی 
علی مصفا با بازی سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، 
حســن پورشــیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، 
صدف عســگری، محمد حیدری و بازیگر خردســال، 
آیلیــن جاهد، هفته آینده در فســتیوال فیلم لندن نیز 

اولین نمایش اروپایی خود را خواهد داشت.

 نمایشگاه «اورامان: دامان آسمان» افتتاح شد
ا نعکاس زیبایی های بکر

 یک منطقه در قالب عکس
  مراســم افتتاحیه نمایشــگاه عکس «اورامان:  �

دامان آســمان» شــامگاه پنجشــنبه ۱۰ مهرماه با 
حضور ارزیاب مصری ســازمان جهانی یونســکو، 
معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری، دبیرکل 
کمیســیون ملی یونسکو-ایران، مجید رجبی معمار 
مدیرعامــل خانه هنرمنــدان و جمعی از مدیران و 
اهالــی فرهنگ و هنر و رســانه در خانه هنرمندان 
ایــران برگــزار شــد.  در ابتــدای این برنامــه مجید 
رجبی معمار، مدیرعامل خانــه هنرمندان بیان کرد: 
ایران کشــور فرهنگ ها، زبان هــا، گویش ها و ادیان 
مختلف است. ایرانیان در طول تاریخ چندهزارساله 
خود همواره حرمت همه فرهنگ ها را نگه داشته اند. 
امروز هم به بهانه ثبت جهانی فرهنگ، تاریخ و زبان 
اورامان این نمایشگاه برگزار شده و به آن مفتخریم. 
این نمایشــگاه حدود ۱۰ روز در خانه هنرمندان برپا 
خواهــد بود؛ ضمــن اینکه فرصت بازدیــد از آن از 
طریق امکانات اینترنتی هم در اختیار دوســتان قرار 
می گیرد.  حجت االله ایوبی، دبیر کل کمیســیون ملی 
یونسکو-ایران نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: ما 
از فرزندان این کشور استمداد جستیم که برای ثبت 
جهانی اورامانات به ما کمک کنند و به نظرم ثبت آن 
یک حرکت جدید و نو است. این نمایشگاه بسیار زیبا 
با کمــک همه عزیزان به ویژه آقای رجبی معمار که 
میزبان این نمایشگاه است، برگزار می شود و از همه 
تشــکر می کنم.  محمدحســن طالبیان، معاون وزیر 
میراث فرهنگی و گردشگری نیز در ادامه بیان کرد: از 
دکتر ایوبی که به حوزه های فرهنگی کمک شــایانی 
می کند، تشکر می کنم. از آقای رجبی معمار و حسام 
مهدی هم ممنونم. حسام مهدی برادر عزیز ماست؛ 
او ۱۲ روز در اورامانات حضور داشت که باعث تبادل 
تجربه شد که این تبادل تجربه برای ما سودمند بود. 
  پنج، شش سال است که همه برای تشکیل پرونده 
اورامانات در یونسکو کمک می کنند؛ چندوقتی است 
که ســامان دهی و بهســازی برخی بخش ها در این 
زمینه شروع شده و خوشــبختانه مردم متوجه این 
اتفاق مهم هســتند و به ما کمک می کنند و درواقع 
منطقه خود را دوســت دارند.   مــا این منطقه را به 
عنوان مناظــر معرفی کردیم کــه در آن همه چیز 
مثل کوچ، زندگی مــردم، طبیعت و تنوعات زندگی 
مهم اســت. شــاید در تصاویر برخی از این موارد را 
بتوانیــد ببینید ولی به طور کلی در هر فصل و مکان 

چیزهایی وجود دارد که مهم است.

حقیقی و حقیقت
 حضور انکارناپذیرش

هنــر گرافیــک در زمانه مــا و در میانــه هنرهای  �
معاصر ایران، همواره بــا دوگانه هنر فاخر و مؤلف یا 
هنر تجاری و پیرو مواجه بوده و به تناوب در نوســان 
و حرکت بوده است. انگار فرزند ناخوانده ای است که 
خانواده گاهی در خــود می پذیرندش و گاهی از خود 
نمی دانندش، گاهی هنر شــناخته و پذیرفته می شود 

و گاهی نیز طرد شده و با بی مهری روبه رو می شود.
این نوســان و این حیات پاندولی گرافیک به شدت 
وابسته به کسی است که به قول عکاسان پشت ویزور 
قرار گرفته اســت. به عبارت دیگر آن گاه که گرافیست 
خلق می کند و مؤلف است، هنر تلقی شده و آن گاه که 
یک کپی کار و وام گیرنده و یک ماشین تبلیغی بر مبنای 
ســفارش گرفته شده، خارج از خانواده هنر تلقی و به 
یک ابزار کاربردی تجارت بدل می شــود. این در حالی 
اســت که گرافیک در اصل و بنیــان خود نمی تواند از 
هنر خارج باشــد و اگر خارج باشد در تجارت خود نیز 
موفق نمی شود؛ گویی از ریشه هایش جدا شده است. 
گرافیک از یک سو پیام ساز و تصویرساز و از سوی دیگر 
وابســته به ســفارش و مبتنی بر اقبال عمومی است. 
شاید همین بخش دوم است که آفت جانش می شود 
و گاهی او را از هنر دور می کند. مثل نقاشی نیست که 
هنرمند بر اســاس درخواست شخصی و درونی خود 
دســت به تولید بزند و همین موضــوع او را همواره 
در خطر دورشــدن از هنر و دورشدن از تألیف و زایش 
می لغزاند. آنجایی که گرافیســت و شــخص هنرمند 
ســفارش یا کار را مال خود کرده و مؤلف می شــود و 
برای ایده های خود دســت به خلــق می زند، گرافیک 
تمام قــد در رخت هنر ظاهر می شــود و در زمانی که 
به اصطلاح گرافیست به سمت کپی کاری و چیدمان 
صرف و جلب رضایت درخواســت کننده می رود، یک 
ابزار در راستای تبلیغات و رسانه و در نهایت بنگاه های 
تجاری و انتشــاراتی قرار می گیرد. در چنین شرایطی 
اســت که نقش میــدان داری، راهبری و گرافیســت 
هنرمنــد بودن و ماندن در یک مســیر مســتمر دارای 
اهمیت شــده و برای قوت بخشــی کفه ابتدایی مؤثر 
واقع می شوند. کسانی که با نقش خود چه در فعالیت 
صنفی و چه در ســاخت و تولید اثر و سمت و سویی 
که در کارهای گرافیکی خود نشان می دهند می توانند 
فضای پاندولی را از سمت تجاری و روزمرگی به سمت 
هنربودگی راهبری و هدایت کنند. ممیز در روزگار خود 
قله بود و توانســته بود اهالی هنر و دوســتداران هنر 
را مجاب کند که گرافیســت یک هنرمند و یک خالق 
است و همچون نقاش و مجسمه ساز می تواند دست 
به خلقت تازه بزند و اتفاقا کار او ســخت تر است، زیرا 
یک ســفارش بیرونی را تبدیل به ســفارش درونی و 
یک دغدغه غیرشــخصی را شخصی کرده و یک ایده 
خام را داســتان می بخشــد و صورت بنــدی می کند؛ 
صورت بنــدی ای که گاهی منجر به یــک لوگو یا یک 
طــرح جلد یا یک هویــت چندمنظوره یــا حتی برند 
یک شــخص یا شهر می شود. هویتی که همچون یک 
نقاشی یا یک مجسمه یا یک بنای چشم نواز تا سال ها 
سازنده و شکل دهنده هویت یک جغرافیا، شهر یا دوره 
تاریخی می شود. کار و اثری که شاید از پس هیچ هنر 
یا بهتر بگویم کمتر هنر دیگری بر آید که بتواند با ایجاد 
یک رنگ بندی منحصربه فرد و شــکل بندی متفاوت و 
کلیدواژه ها و چیدمان عنصرهای آشــنا، این حجم از 
اثرگذاری را از خــود به جای بگذارد. ابراهیم حقیقی 
که امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه هفتاد و یک ساله می شود، 
از معدود کسان هم روزگار ماست که هنوز کفه ترازوی 
گرافیــک ایران را به ســمت هنربودگی ســنگین نگه 
داشته اســت. اما چرا ابراهیم حقیقی مسیر و پرونده 
کاری اش بایــد محل تأمل واقع شــود؟ بررســی های 
پیشین درباره ممیز نشان می دهد او حاصل مجموعه 
فعالیت های در جمع گســترده ای از مراودات هنری و 
کاری است و نه در یک خلأ  تخصص گرایانه که برای او 
یک اتمسفر زایشگر و پیش برنده به وجود آورده است. 
چیزی که امروز در گرافیســت های جوان کمتر شاهد 
آن هســتیم و به بهانه تخصص گرایــی و عدم توجه 
به محیــط پیرامونی، خود را از آن به اشــتباه محروم 
کرده اند. ابراهیم حقیقی نیز امروز در چنین کانســپتی 
می گنجد و اگر او را نیز در بســتر چنین بررسی ای قرار 
دهیم، درخواهیم یافت کــه او نیز زاده نه یک فضای 
بســته تخصص گرایانــه و تونــل وار، بلکــه برعکس 
اتمسفری وسیع و هم جوار با دیگر رشته ها و اندیشه ها 
و ذیل مجموعه ای از عوامل خود پرورش یافته است و 
امروز به شخصیت قابل اتکای هنر گرافیک ایران بدل 
شده است. حقیقی حاصل ذهنیتی است که گرافیک 
را یک هنر میان رشــته ای دریافته و دنبال کرده است، 
همان طور که ممیز آن را به همین شکل می پنداشت؛ 
همچون آب میان بافتی که از همه اعضا و هنر ها ایده 
و انرژی و خلاقیت گرفته و به همه آنها ایده و انرژی و 
خلاقیت  می بخشد. بر همین اساس نقاشی، مجسمه، 
عکاسی و به طور کلی ادبیات و از آنها مهم تر تماشای 
درســت محیط، یکی از کارهای همیشــگی اوســت 
و دســت از ایــن تجربه اندوزی و دقت نظــر و تبادل 
برنداشته اســت. در کنار این تجربه گرایی، او به جد در 
این ســال ها کار صنفی و آموزشی کرده است و سعی 
کرده همان طور که مولانا در فیه ما فیه گفته اســت: 
«امید سر راه ایمنی اســت. باری اگر در راه نمی روی، 

باری سر راه را نگاه دار».
ادامه در صفحه ۸

سال هجدهم    شماره 3833 یکشنبه   13 مهر 1399

گروه هنــر: هفته هــا و ماه هــا از شــیوع ویروس 
کرونــا می گــذرد و در ماه های ابتدایــی همه گیری 
ایــن ویروس کمتر کســی تصور می کــرد زیان های 
واردشده به کسب وکارها تا این اندازه گسترش پیدا 
کند و در این شــرایط همچنان با ته مانده امیدواری 
منتظر پایان زودهنگامی برای این شــرایط آشــفته 
باشــیم. حوزه فرهنــگ و هنر هم در این شــرایط 
زیان های بســیاری متحمل شده است. این موضوع 
نه فقط در کشــور ما خودش را روز به روز بیشــتر 

نمایان کرد، بلکه تمام کشــورهای درگیر با ویروس 
کرونــا تمهیدات مختلفــی را بــرای فائق آمدن بر 
زیان های اقتصــادی دوران کرونایی و برون رفت از 
این بحران که بتواند به بهبود شــرایط کمکی کند، 
در نظر گرفتند. در ســوی دیگــر موضوع مهم تری 
خودنمایــی می کنــد که همان ســلامت مردمانی 
اســت که ایــن روزها هیــچ چیز نمی توانــد بر آن 
اولویت داشته باشــد و جای هیچ ریسک پذیری ای 
را باقی نمی گذارد. با این حال، شرایط کشورمان در 

حوزه فرهنگ و هنر روز به روز به کلافی ســردرگم 
شبیه تر می شــود. تزلزل پایه های اقتصادی در این 
حوزه و نبود زیر ســاخت هایی که بتوان در روزهای 
بحرانی با تکیه بر آنها بحران را پشت سر گذاشت، 
یکی از این موارد اســت. شش ماه از آغاز سال ۹۹ 
گذشته است؛ سالی که سینمای ایران بهترین فصل 
اکران فیلم هایش را از دست داد و سالن های سینما 
با تعدیل کردن بخش عظیمی از نیروهایشان عملا 
از ورشکســتگی خبر می دهند و اکران های کم رمق 

فیلم هایی کــه با کمترین جذابیــت، میزبان تعداد 
بسیار محدودی از مخاطبان هستند، روزهای خوبی 
را نویــد نمی دهند. حــال در آغاز شــش ماه دوم 
ســال و ماه هایی که ســال های گذشته و در شرایط 
طبیعی تر، کمتر دســتاوردی به لحاظ فروش برای 
سینمای ایران داشت، مشــخص نیست با چه فراز 
و فرودهایی روبه رو خواهیــم بود و آیا می توان به 
تمهیدات جدیدتری بــرای برون رفت از این بحران 

اندیشید؟

دوران سینما درمانی

یاشــار نورایــی: درک ورود به 
دورانی تــازه و گفتمانی نو در 
تماشا و دریافت فیلم ها، ناگزیر 
از شــناخت شــرایط تحمیلی 
جهــت  بــه  جهــان  کنونــی 
همه گیر شــدن ویروس کرونا و 
لاجــرم در معرض بعد تازه ای 
این  از هستی قرار گرفتن است. 
پیش بینی نشدنی، چنان  واقعه 
تلنگری بــه عادات مــــألوف 
مــا به عنــوان مصرف کنندگان 
محصــولات هنری زده اســت 
بدون  می شــود  ســخت  کــه 
غریب  وضعیت  درنظرگرفتــن 
نمایش فیلم ها، به ارزیابی این 
آثار پرداخت. در زمانی که این 
ویروس مخوف، در هر گوشــه 
خلوتی کمین کــرده و هرگونه 

رابطه اجتماعی، بار بیماری و مرگ را حمل می کند، 
گریزان شــدن آدم ها از فضای بسته ای که خطر ابتلا 
به بیماری را تشدید کند، طبیعی است. برای همین 
کشش بیننده حرفه ای به سینما، نه فقط یک تفریح 
بی خطر، بلکه چالش لذت بردن از موقعیتی اســت 
که حــالا غیرعادی می نماید. ســینمارفتن به عنوان 
یک تفریح تثبیت شده، در شرایط کنونی به یادآوری 
عادتی می ماند که در زمانی کوتاه از یاد برده شده و 
انگار تجربه ای تازه است. حتی گریزگاهی که سینما 
در خاطره جمعی ما داشت و برای مثال مکانی امن 
برای قرارهای عاشقانه عشــاق به حساب می آمد، 
کارکــرد خود را از دســت داده اســت؛ زیرا حداقل 
در کشــوری مثل آلمان دیگر نمی توان بدون احراز 
هویت به ســینما رفت. پس از مدت ها کشــمکش 
میان ســینماداران و دولت، سینما ها در یک برنامه 
منسجم، نمایش فیلم ها را از سر گرفتند و با رعایت 
برنامه های ایمنی مشخص، درهای خود را به  روی 
تماشاگران گشودند. بخش مهمی از این برنامه های 
ایمنی، مرتبط به وظایفی اســت که خود تماشــاگر 
باید بر عهده بگیرد؛ مثلا زدن ماســک بهداشــتی تا 
لحظه نشستن بر صندلی اجباری است. خرید بلیت 
و ورود به ســینما، مانند رفتن به رســتوران و کافه، 
مســتلزم دادن نام و نشانی و شــماره تماس است 
تــا در صورت ابتلای کســی در همان ســئانس به 
ویروس، اداره بهداشــت دیگر تماشاگران را مطلع 
کند. نوعی نظم نوین به آداب ســینمارفتن تحمیل 
شــده که تصمیم آنی و حتــی در صف خرید بلیت 
ایســتادن را به خاطره بدل کرده اســت. با توجه به 
ظرفیت محدود ســینما که از چهار سو باید فاصله 
میان صندلی ها رعایت شــود و حفظ فاصله میان 
آدم ها موقع خریدن بلیت، اگر بخت یارشــان باشد 
و بلیتی گیرشان بیاید، سینمارفتن از شکل شهودی 
خودش به نوعــی برنامه عقلانی بــا درنظرگرفتن 
جوانب خطر بدل شده است. از این سو انتخاب یک 
فیلم، در نظر تماشــاگری که تمام محدودیت ها را 
برای دیدن فیلم پشت ســر گذاشته، سخت تر بوده 
و به همان نسبت تماشــاگر به فیلمی که می بیند، 

سخت گیرتر می شود!
در این راســتا بازگشــایی ســینما در چند کشور 
اروپایی بــا فیلم «تنت» کریســتوفر نــولان، نوعی 
گفتمــان فراگیر را دامن زده کــه جنس خود فیلم 
به بســط ایــن گفتمان یاری رســانده اســت. چند 
بــار عقب افتادن اکــران فیلم و حتی اکــران زودتر 
آن در جهــان قبــل از آمریکا، می تواند بخشــی از 
سیاســت های اســتودیوی برادران وارنر باشــد که 
نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار صرف ســاخت و تبلیغ 
این فیلم باشــکوه کرده اند؛ اما تقارن میان آنچه در 
فیلم محوریــت دارد و آنچه بیننده در دوران کرونا 
تجربه کرده، از یک تصادف صــرف فراتر می رود و 
عملا بیننده را در دوران هراس و ناآگاهی با آزمونی 
بصری مواجه می کند که در عین دســت کاری کردن 
باورهــای او، در نهایت نوعی آرامــش و امید را در 
بیننده تقویت می کنــد. گفتمانی که فیلم نولان در 
بســتر موقعیت اکران می  ســازد، پاسخ به پرسشی 
بنیادین است؛ چه می شد اگر گذشته، حال و آینده ای 
نبود و تعریف مــا از گذر زمان به کلی تغییر می کرد 
که همیشــه آرزو می کردیم بتوانیم بــر زمان فائق 
آییم؟ «تنت» به ســنت فیلم های آشنای جاسوسی 
و پرمخاطره شروع و به قطب خوب و بد داستان بر 
ســر دستگاهی بدل می شود که با آن می توان زمان 
را به عقب برد و عملا گذشــته و حال و آینده را در 
هم آمیخت. زمانی که نولان فیلم را ساخت، خبری 
از کرونا نبود، اما آرزومندی و خیال مستتر در فیلم، 
با توجه به اندوه و دریغ بابت اقداماتی که می شــد 

برای جلوگیری از شــیوع این ویــروس انجام داد و 
انجام نشد، در ناخودآگاه بیننده، قرابتی میان آنچه 
بر پرده است و آنچه خود می خواهد ایجاد می کند.
در دو دهــه ای کــه از شهره شــدن کریســتوفر 
نولان به کارگردانی با ســلیقه می گــذرد، کمابیش 
می توان مسیری مشــخص را در کارنامه او ردیابی 
کــرد و آن هم تــلاش برای تلفیق علایق شــخصی 
و بعضا پرســش های عمیق وجودی با ســاختاری 
عامه پســند برای عموم بیننده هاســت. این رویکرد 
از دو ســو اهمیت دارد؛ نخســت حفظ فردیت در 
ساختاری که کارگردان را کماکان به عنوان فن سالار 
محدود می کنــد و در ضمن یافتن شــیوه هایی که 
مســائل پیچیده ذهنی را بتوان با عمــوم بیننده ها 
در میان گذاشــت. در فیلم آخــر او، این رویکرد به 
اوج می رســد و شــاید در نظر بعضی هــا به دلیل 
پیچیده بــودن روایت و شکسته شــدن مفهوم زمان 
گیج کننده باشــد، اما نمی توان منکــر تأثیرگذاری او 
بر احساســات تماشــاگر شــد. در ایامی که جدایی 
آدم ها از یکدیگر، در بسیاری از موارد حس شنوایی 
را در گفت وگــو از طریق تلفــن و ابزارهای ارتباطی 
نو، مرکزیت بخشــیده، در «تنت» هم حس دیداری 

تماشاگر آزموده می شود و هم 
حــس شــنوایی او. موســیقی 
فوق العــاده فیلــم و حاشــیه 
صوتی که در بعضی صحنه ها 
و  کلام  معکوس شــدن  بــا 
ته  از  گفت وگوها (که جمله ها 
به سر به زبان می آیند و تصاویر 
در ســه زمان مختلــف ادغام 
می شوند)، مانند نوعی آزمایش 
صوتی بــرای ســنجش اتکای 
بیننــده به قدرت شــنوایی اش، 
ناآشــنا  برایش  تصاویر  وقتــی 
هســتند، عمل می کننــد. فیلم 
بــا جمع بنــدی نهایــی، پیامی 

ضمنی به تماشاگر می دهد که پس از فروکش کردن 
گیجی او، آرامش بخش است: در دَوَرانی شدن زمان 
و خارج شــدن مفهوم آن از خطی بودن، شر و شور 
انســان برای چیرگی بر آشــوب بی ثمر نخواهد بود 
و در غایتی آرزومندانه، می توان به گذشــته رفت و 
آینده ای تازه ساخت! این حس خوشایند، فارغ از هر 
نوع خرده گیری فنی و محتوایی و مته به خشخاش 
گذاشــتن، تجربه تماشــای فیلــم را موفقیت آمیز 
می کند و احساس نمی کنیم حتی کسانی که از خود 
فیلم خوششــان نیامده، از تماشای آن روی پرده و 
آن هم پس از مدت ها خانه نشــینی و دیدن فیلم ها 

در قاب کوچک، ناخرسند باشند.
با وجود تمام احتیاط ها و اقدام های پیشگیرانه، 
هنوز هم در قطب ســینمای جهان که آمریکاست، 
درصدی کمتر از یک چهارم ســینماروها به این باور 
رســیده اند که می توانند به ســینما بروند و فیلم را 
روی پرده ببینند. در نتیجه، کارخانه رؤیاپردازی باید 
به کار خودش ادامه دهد تا ســنت ســینمارفتن به 
طور کامل برچیده نشــود و احساس امنیت جسمی 
و روحی که بیننده با نشســتن روی صندلی ســینما 
و دیدن فیلمی خوب به دســت می آورده، کماکان 
حفظ شــود. ارتباط تنگاتنگ میان حفظ روحیه شاد 
و تقویــت نظــام دفاعی بدن در مبــارزه با بیماری، 
خصوصا کرونا، امری اثبات شــده اســت و از خاطر 

نباید برد که در بدترین شــرایط روحی و جســمی، 
تماشای فیلمی متوازن می تواند کمکی درمانی به 

بیننده کند.
اما در ایران چه می گذرد؟ مشــکل سیاست های 
اشــتباه و مرکزگرایانــه ای کــه با توجه به شــرایط 
سیاســی و اقتصادی ایران و تشــدید تحریم ها، به 
شکلی بارز خود را عیان کرده است، هم در بناکردن 
امکانات رفاهی مناسب و تقســیم این امکانات در 
قالب ســینما در سراسر کشــور دیده می شود و هم 
در محدودیــت محصولات نمایشــی. چیزی به نام 
صنعت سینما که متکی بر بنگاه های بزرگ و گردش 
مالی صحیح باشــد، به دلیل نبود زیرســاخت های 
درســت، هرگــز در این ســرزمین شــکل نگرفت و 
ســینمای ایران به شکل جزیره ای و کارگاهی نشو و 
نما یافت. این کاستی بنیادین، با شیوع کرونا معایب 
خودش را نشــان می دهد. اگر حتــی راه دور نرویم 
و به صنعت ســینمای هند بنگریم، کیفیت اجرائی 
این فیلم ها و حتی ساده انگاری رؤیاپردازانه آنها در 
قالب های تثبیت شــده، برای مخاطبان بیشــتر فقیر 
هندی، لذت بخش و ســرگرم کننده اســت و نشان 
می دهــد که فیلم دیــدن به عنوان نوعــی تکیه گاه 
شــرایط  در  همیشــه  روحــی 
بحرانــی معنا و مفهــوم یافته 
اســت. ســنت دو فیلم با یک 
بلیــت و فیلم های درجه یک و 
دو، زمانــی در آمریکا پا گرفت 
که در دهه ۳۰ میلادی و پس از 
سقوط بازار بورس، رکود بزرگ 
و بی کاری گســترده، بسیاری از 
آدم ها اوقات خود را در ســینما 
می گذراندنــد و امیــد و آرزوی 
خــود را روی پرده می جســتند 
(فیلم رز ارغوانی قاهره وودی 
آلن شــرح زیبایی از آن شرایط 
اســت که در آن زنی برای فرار 
از ســختی زندگی آن قدر به ســینما و تماشای یک 
فیلم می رود تا شخصیت خیالی فیلم از پرده بیرون 
بیاید و وارد زندگی او شــود). از این رو خوراک برای 
مخاطبی که نیمی از روز را به سینما می رفت تهیه 
فیلم هایی با بودجه و کیفیت محدودتر بود تا بیننده 
مدام و به ارزانی فیلم تماشا کند و سینما پناهگاهی 

برای او باشد. 
تمرکــز روی نیازهــای بیننده به حــدی بود که 
گونه های مهمی مانند فیلــم موزیکال نیز به دلیل 
پاســخ گویی به نیــاز بینندگان افســرده و گریزان از 
جامعــه بحران زده دهــه ۳۰ آمریــکا، رواج یافتند 
و تثبیت شــدند؛ زیرا رقــص و آواز، حتی برای چند 
ســاعت هم مرهمی بر روح بی قرار بیننده ها بود تا 
از واقعیت تلخ فرار کنند و به عالم خیال پناه ببرند.
امــا در ایــران، فرصــت اندکــی بــرای جلب 
سینمادوســتان، به مفر و موقعیتــی برای نمایش 
کلی فیلم بی ربط پشــت اکران مانده بدل شده که 
صــف طویلشــان روز به روز طولانی تر می شــود و 
هیچ کس به شــکل منطقی نمی فهمــد که در این 
ســازوکار عجیــب دخل و خرج نکــردن، اصلا چرا 
ساخته شــده اند و کماکان ســاخته می شوند تا در 
بهترین حالت اکرانی ناموفق داشــته باشند؟ زمانی 
ماه آخر سال را وقت انبارگردانی سینما می دانستند 
کــه فیلم های ته مانــده را اکــران می کردند و حالا 

در عجیب تریــن نوع انتخاب، 
کلی فیلم تیره و بدســاخت و 
ناامیدکننده و بنجل به لحاظ 
اجرائــی و مفهومــی را روی 
پرده فرستاده اند تا با دیدنشان 
همــان تماشــاچی اندک هم 
عطای خطرکردن و تماشــای 
فیلم در ســینما را به لقایش 
در  اصلی  مشــکل  ببخشــد. 
ســاختن و نمایش فیلم ها در 
ایران، بی اعتنایی به مشتری و 
کسی است که بلیت می خرد. 
توهیــن به تماشــاگر لزوما با 
اتفــاق نمی افتد  فیلم مبتذل 
و کشاندن و خالی کردن جیب 
او با محصولــی که به لحاظ 
زمانــی، محتوایی و شــکلی 
ارزشــی ندارد و حتی ممکن 
اســت جان او را هم با تضعیف روحیه و اشــتیاق 
به خطــر بیندازد، دســت کمی از فریب دادن ندارد! 
از سوی دیگر خالی بودن دســت سینمای ایران در 
تنوع موضوعی و کیفی هم در دوران کرونا بیشــتر 
خودنمایــی می کنــد و با مشــکلات متعــدد فنی 
ماننــد صدا و تصویر بد در نمایش فیلم ها تشــدید 
می شــود. عدم توجه به خیال پردازی در این سینما 
که با محدودیت های مختلف تفکری شــکل گرفته 
و مدام بــه تصویرگــری واقعیت دم دســتی اکتفا 
کــرده، در دورانی که واقعیت تلخ همه را محاصره 
کرده اســت، هیچ پناهی برای تماشــاگر گریزان از 
واقعیت خشــن بیرون نیســت تا در معبد سینمای 
ایــران، آرامــش و امنیت بیابد. مفهــوم گریزگرایی 
(اسکیپیسم) که با جذب بیننده به جهانی ساختگی 
در فیلم ها معنــی یافته، امری نایاب در ســینمای 
ایــران اســت و در نبــود امکانات و اندیشــه لازم، 
انگشت شمار فیلم هایی هســتند که خیال تماشاگر 
را بــه پرواز درآورند و قابلیــت رهایی ذهنی او را از 

زندگی روزمره داشته باشند. 
مســئله اینجاست که تلاقی باورها و اعتقادهای 
بیرونــی تماشــاگر و انتظارهای او بــا جهان فیلم، 
حتــی اگر بر پرده امــری کاملا مســتثنا از واقعیت 
مرسوم را ببیند، باید تأثیری ماندگار داشته باشد که 
پــس از ترک تالار نمایش هــم او را رها نکند. برای 
همین اســت که تجربه تماشــای فیلم ها در زمان 
بحرانــی، قابلیت های فیلم ها را هم برای ســاختن 
جهانی منحصربه فرد به نمایش می گذارد تا بتواند 
تماشاگر را از بند واقعیت تلخ برهاند! طبیعی است 
که برای شــکل دادن به این جهان، در عین داشــتن 
امکانات فنی، نیاز به اندیشــه و جهان بینی و ترفند 
و راهبرد خلاقانه اســت. حال یک ناظر عادل بگوید 
چه تعداد از فیلم هایی که در ایران اکران شــده اند، 
واجد ویژگی هایی هســتند که ذکر شد؟ بیش از سه 
دهه اســت که در غرب از فیلم به عنوان وسیله ای 
برای درمان دردهای جان و روح بیماران اســتفاده 
می شود. در دوران کرونا که رنج عمومی شده، برای 
انتخــاب فیلم ها برای اکران، حداقل باید نظری هم 
به کارکرد درمانی آن برای تماشــاگر داشــته باشند 
تــا شــاید در نبود امکانات و اشــخاصی کــه به او 
روحیه و امید ببخشــند، با ترسیم جهانی آرمانی و 
البته متوازن، نو، خلاقانه و خوش ســاخت، در عین 
فراهــم آوردن لحظه هایی خوش، آرامش درونی را 
بــه او عرضه کنند. تا این کارکرد در ســینمای ایران 
شــکل نگرفته، هیــچ اکرانی را نمی تــوان حتی با 
توجیــه اقتصادی و اجتماعی پذیرفــت و نیازی به 
صــرف هزینه و وقت برای فیلم هایی نیســت که از 

این حداقل برخوردار نیستند.
جمع بندی نســبی از وضعیت اکران و فیلم های 
بــه  خوشــایندی  و  روشــن  چشــم انداز  ایرانــی، 
سینمادوستان ایرانی نمی دهد. این ایام که مفاهیم 
فلســفی با قطعیت و همه گیرشدن بیماری و مرگ، 
از نو تعریف می شوند، ساختار نیم بند و سست بنیاد 
به اصطلاح صنعت ســینمای ایران، ناتوان از حفظ 
کارکــرد ذاتی این هنر اســت تا توده هــا را به تالار 
نمایــش بکشــاند و رضایت آنها را جلــب کند. در 
بهتریــن حالت، تجربه کنونــی می تواند تلنگری به 
اذهان و وجدان های خوابیده باشــد تا زیرساخت ها 
و شــکل فیلم ها را برای آینده نزدیک و بحران های 
احتمالــی آماده کننــد؛ اما مگر فرهنــگ ما اجازه 
پند گرفتن و رجعت انتقادی به گذشــته را می دهد 
تا حال و آینده را از نو بســازیم؟ شاید اینجاست که 
احساس می کنیم زیست ما مدت هاست که از عالم 
خیالی فیلم و سینما عقب مانده است و ما به جای 

غلبه بر زمان، مغلوب آن شده ایم.

نفس هاى به شماره افتاده

جمع بندی نسبی از وضعیت اکران و 
فیلم های ایرانی، چشم انداز روشن 

و خوشایندی به سینمادوستان 
ایرانی نمی دهد. این ایام که 
مفاهیم فلسفی با قطعیت و 

همه گیرشدن بیماری و مرگ، از نو 
تعریف می شوند، ساختار نیم بند 

و سست بنیاد به اصطلاح صنعت 
سینمای ایران، ناتوان از حفظ 

کارکرد ذاتی این هنر است تا توده ها 
را به تالار نمایش بکشاند و رضایت 

آنها را جلب کند
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